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۷۴ درصد تصادفات مرگبار تهران
 با موتورسواران

تصادفات مرگ بار موتورسیکلت ســواران همچنــان یکی از معضلات 
جدی پایتخت اســت؛ آمارها نشــان می دهد ۷۴ درصــد از تصادفات 
فوتی تهران ناشــی از تخلفات راکبان موتورسیکلت است. بی احتیاطی، عبور 
از میان خودروها، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده نکردن از 
کلاه ایمنی، مهم ترین عواملی هســتند که جان موتورسواران، به ویژه جوانان 
۱۸ تا ۳۰ ساله را تهدید می کند. با وجود نظارت های پلیس به نظر می رسد که 
بــرای کاهش این حوادث تلخ، باید بر فرهنگ ســازی، آموزش و تغییر الگوی 
رفتاری این قشر تأکید بیشتری شود. آیا زمان آن نرسیده که نگرشی جدید برای 

مهار این بحران اتخاذ شود؟
ســرهنگ رابعه جوانبخت؛ رئیــس اداره تصادفات پلیــس راهور تهران 
بزرگ با اشــاره به اینکه، موتورسیکلت ســواران مهم تریــن عامل تصادفات 
فوتی پایتخت هســتند، گفت: بررســی های جدید پلیس راهــور تهران بزرگ 
نشــان می دهد کــه در بخش عمــده ای از تصادفات منجر به فــوت تهران، 
راکبان موتورســیکلت نقش اصلی را ایفا می کنند. وی ادامه داد: بر اســاس 
آمارهــا، ۷۴ درصد از رانندگان موتورســیکلت در تصادفــات فوتی پایتخت 
مقصر بوده اند. درواقع راکبان موتورسیکلت مقصر اصلی در ایجاد تصادفات 
هستند. متأسفانه بخش قابل توجهی از تصادفات مرگ بار در معابر شهری به 
دلیل بی احتیاطی و تخلفات موتورسیکلت سواران رخ می دهد. بسیاری از این 
افراد قوانیــن راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و با انجام حرکات پرخطر، 
جــان خود و دیگــران را به خطــر می اندازند. به گفته ســرهنگ جوانبخت، 
موتورسیکلت ســواران همچنان در صدر عوامل تصادفــات فوتی تهران قرار 
دارند. از این رو به نظر می رســد که برای کاهش ایــن حوادث تلخ، علاوه بر 
اقدامات پلیس، باید بر افزایش آگاهی عمومی و رعایت اصول ایمنی توســط 
موتورسواران تأکید بیشتری شــود. رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران 
بزرگ اعلام کرد: معابر اصلی پایتخت، کانون تصادفات مرگ بار موتورسواران 
هســتند و جوانان ۱۸ تا ۳۰ ســال، بیشــترین قربانیان این حوادث محســوب 
می شوند. معابر پرترددی مانند بزرگراه بعثت، بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه 
آیت ا... ســعیدی، تونل توحید و خیابان قزویــن از جمله نقاط بحرانی و رتبه 

اول در ایجاد تصادفات موتورسیکلت سواران هستند.
او با بیان اینکه سرعت غیرمجاز، عبور از بین خودروها، حرکت در خطوط 
اضطراری و تردد از بزرگراه ها و بی توجهی به چراغ راهنمایی از جمله عوامل 
اصلی وقوع این تصادفات در معابر اصلی اســت، اظهار کرد: عدم استفاده از 
کلاه ایمنی یقینا علت اصلی تصادفات نیست اما عامل اصلی فوت رانندگان 
موتورســیکلت نیز هســت. متأســفانه بســیاری از جوانانی که در تصادفات 

موتوری دچار آسیب یا فوت می شوند، اغلب بین ۱۸ تا ۳۵ سال دارند.
رئیس اداره تصادفــات پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: برخلاف تصور 
رایج که معمولا جوانان را مقصر اصلــی تصادفات موتوری می دانند آمار ها 
حاکی از آن اســت که راکبان مســن تر نیز به دلایل مختلفی در معرض خطر 
تصادفات شــدید قرار دارند. با توجه بــه افزایش تصادفات موتوری در معابر 
اصلی پایتخت و درگیری گســترده جوانان در این حوادث، به نظر می رسد که 
علاوه بر نظارت های پلیسی، فرهنگ سازی و ارائه آموزش های هدفمند به این 

گروه سنی، نقش مهمی در کاهش آمار تصادفات خواهد داشت.
ســرهنگ جوانبخت اعلام کرد: عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، عدم 
توجه به جلو و تغییر مسیر ناگهانی مهم ترین عوامل تصادفات موتورسیکلت 
در پایتخــت هســتند. اوج تصادفــات در ســاعات ۲۰ الی ۱۲ بامداد اســت. 
همچنین شــتاب موتورسواران برای رســیدن به مقصد در ساعات پرترافیک، 

نقش مهمی در افزایش این حوادث دارد.
وی در ادامه گفت: موتورســیکلت ها یکی از وســایل نقلیــه پرکاربرد در 
تهران هستند که به دلیل چابک بودن و توانایی عبور از ترافیک، مورد استفاده 
بسیاری از شهروندان قرار می گیرند، اما همین ویژگی ها، در کنار رعایت نکردن 
قوانین راهنمایی و رانندگی، ســبب شده اســت که موتورسیکلت سواران در 
صــدر آمار تصادفات فوتــی و جرحی قرار بگیرند. موتورسیکلت ســواران به 
دلایــل مختلفی در معــرض خطر جدی تصادف قرار دارند؛ پس از بررســی 
حوادث رخ داده در ســطح شهر، چندین عامل کلیدی را به عنوان اصلی ترین 

دلالیل تصادفات موتورسیکلت ها شناسایی کرده ایم.
فوتــی  تصادفــات  از  درصــد   ۴۲ جوانبخــت،  ســرهنگ  گفتــه  بــه 
موتورسیکلت ســواران در ۱۰ماهه ســال جاری در علت تامــه، عدم توانایی 
در کنتــرل وســیله نقلیــه اســت. همچنین ۲۲ درصــد از تصادفــات فوتی 
موتورسیکلت ســواران در ۱۰ماهه سال جاری مربوط به عدم توجه به جلو و 

۱۴ درصد آن تغییر مسیر ناگهانی است.
وی افــزود: ۲۸ درصد از آمــار فوتی تصادفات موتورسیکلت ســواران در 
ساعات اولیه شب اتفاق می افتد که بیشتر تصادفات هنگام شب از ساعت ۱۲ 
تا ساعت چهار بامداد با فراوانی ۲۶ درصد است. در اکثر حوادث اتفاق افتاده 
موتورسیکلت ســواران فاقد کلاه ایمنی هســتند. چراکه بیشتر جوانان هنگام 
شب هوشیاری کافی در رانندگی را ندارند. آمار تصادفات فوتی موتورسواران 
پایتخت بر اســاس زمان وقوع در ۱۰ماهه ســال جاری از ســاعت ۱۲ بامداد 
تا چهار صبح با ۲۶ درصد، از ســاعت چهار تا هشــت صبح شــش درصد، از 
ساعات هشت تا ۱۲ ظهر ۱۲ درصد، از ساعت ۱۲ تا چهار بعدازظهر ۱۳ درصد، 
از ســاعت چهار بعدازظهر تا هشت شــب ۱۵ درصد و از ساعت هشت تا ۱۲ 

شب با فراوانی ۲۸ درصد است.
وی با بیــان اینکه با توجه به آمار بالای تصادفات موتورســیکلت در بازه 
زمانی هشــت تا ۱۲ شب ضروری اســت که موتورســواران با رعایت قوانین 
رانندگی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، از وقوع حوادث مرگ بار جلوگیری کنند، 
گفــت: اجرای طرح های نظارتی و افزایش کنترل های پلیس در این ســاعات 
حســاس می تواند نقشــی مؤثر در کاهش این آمار نگران کننده داشته باشد. 
بی توجهی به قوانین، تنها یک لحظه زمان می برد، اما پیامدهای آن می تواند 
جبران ناپذیر باشــد. ابوالفضل موســوی پور؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
هم درخصــوص آمار تصادفات مرگ بار در تهران گفت:  ســالانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ 
نفر در تصادفات شــهر تهران کشته می شــوند و در مجموع ۲۲ درصد از کل 
فوتیان تصادفات کشــور نیز در تهران رخ می دهد. موسوی پور گفت: در دهه 
۹۰، ۱۶ میلیون اعمال قانون با دوربین انجام می شــد، اما امســال یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار اعمال قانون انجام  می شــود و یعنی شــاهد کاهش ۸۰ درصدی 
این روش هستیم. به عبارتی در گذشته دوربین ها روزانه ۳۰ هزار تخلف ثبت 
می کردند و امروز به شــش هــزار تخلف کاهش یافته اســت. وی افزود: در 
مجموع میانگین اعمال قانون ۹۰ هزار مورد روزانه در تهران اســت که یعنی 

یک سوم کل جریمه های کشور نیز در تهران است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در حال حاضر شــاهد هستیم 
که ظرفیــت معابر هیچ تغییری نــدارد و تعداد شــهروندان و خودروها نیز 
تغییری نکرده؛ اما مجتمع های تجاری بســیار بلندمرتبه ای ســاخته شده که 
بر ترافیک افزوده اســت. بنابراین تمام  این مسائل با تمام تخلفات انجام شده 
توســط برخی رانندگان، مسائل آزاردهنده ای هســتند که با این وضعیت باید 

رویکرد ما عوض شود.
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  شناخت کلی که از شما دارم، این است که علاوه بر فعالیت در حوزه فرهنگ   �
و هنر، در حوزه ارتباطــات در وزارتخانه های مختلف همکاری داشــتید و این 

حوزه را خوب می شناسید. تعریف شما از فرهنگ و توسعه فرهنگی چیست؟
خوشحالم که در گفت وگو با شما شرکت می کنم. شما که خبرنگار حرفه ای 
روزنامه وزین شــرق و شبکه شرق هســتید و این رســانه در رویکرد جدیدش 
مصاحبه هــای بســیار جــذاب و گیرایی را بــا شــخصیت های فرهنگی انجام 
می دهد. مغلطه ای درباره مفهوم فرهنگ در جامعه ما -که جامعه ای اســت 
با پیشــینه فرهنگی هنری- وجود دارد که خیلی ظریف است. من فرهنگ را به 
فرش زیبای ایرانی تشــبیه می کنم. وقتی فرش زیبای ایرانی را می بینیم، شیفته 
ظاهرش می شویم. به نقش های گل و مرغ، ترنج و محرابی که در فرش هست 
و به زیبایی در کنار هم جمع شده اند، خیره می شویم. فرش ایرانی به اندازه ای 
زیباســت که گاهی حیف مان می آمد زیر پا بیندازیم. گاهی به عنوان تابلو آن را 
به دیوار می آویزیم اما اغلب غافل هستیم که پشت این فرش یک سری تاروپود 
و گره ها وجود دارد که اگر آنها سســت شوند، این زیبایی ظاهری خواه ناخواه از 

هم منفصل می شود و از بین می رود.
 یا دیگر جلوه گری نمی کند.  �

بله. فرهنگ دقیقا شــبیه فرش اســت. زمانی که می گوییم هنر نزد ایرانیان 
اســت و بس، معمولا اطلاق  به ظاهر این فرش اســت؛ به گل و مرغ، تصویر، 
هنرهای نمایشی، موســیقی ایرانی، صنایع دستی و استادکاران ماهری که این 
آثــار را خلق می کنند. در صورتی که بخــش مهم فرهنگ و حلقه مغفول آن، 
فرهنگ عمومی اســت که همان تاروپود فرهنگ اســت. فرهنگی که من، شما 
و همــه ایرانیان در بســترش به دنیــا می آییم، زندگی می کنیــم و بعد هم فنا 
می شــویم و می رویم. گسست ها و شــکاف های فرهنگ عمومی، پاشنه آشیل 
فرهنــگ در ایران اســت و متأســفانه مرتب هم در حال افول اســت. آیا برای 
این گفته شــواهدی هم داریم؟ بله. بســیاری از پژوهش های علوم اجتماعی 
و جامعه شناســی از جملــه ارزش هــا و نگرش های ایرانیان، نشــان می دهد 
فرهنــگ عمومــی در ایران در دهه های گذشــته رو به افول بوده اســت. کما 
اینکه اگر مطالعه میدانی هم داشــته باشــید، وقتی در تاکســی و مترو هستید 
یا با اقوام تان شب نشــینی می روید، همه از افزایــش دروغگویی، بی اعتمادی، 
پایین آمدن ســرمایه اجتماعی گله می کنند. از اینکه ما ایرانی ها نمی توانیم تن 
به کار گروهی بدهیم و اگر کاری را شروع کنیم به نهایت نمی رسانیم یا کسانی 
که چاپلوس هســتند یا چاپلوس پروری می کنند، موفق ترند. برخی از اســاتید 
علــوم اجتماعی نزدیک ۸۰۰ نقطه ضعف را برای فرهنگ ما برشــمرده اند که 
بعضی هــای آن در جامعه بســیار رواج دارد و برخی کمتــر. در حقیقت اینها 

شکاف هایی بین تاروپود فرهنگمان است.
  به نکته درســتی اشاره کردید. همان طور که ســابقه هفت هزار و ۵۰۰ سال   �

فرهنگ داریم و این نقطه قوت ماست، در عین حال عدم تداوم آن می تواند به 
نقطه ضعف ما تبدیل شود. البته فرهنگ عمومی جدای از بحث سیاست ورزی 

قطعا به مسائل دیگری مرتبط می شود. از نظر شما آن موارد چیست؟
ریشــه های تاریخی فرهنگ عمومی گســترده اســت و معمولا با آن تصور 
ظاهری که درباره فرهنگ داریم، متفاوت اســت و بیشــتر به هنرها یا آیین های 
ایرانی اطلاق می شــود اما فرهنگ عمومی چیزی اســت کــه در رفتار ما بروز 
پیــدا می کند. اگر بخواهیم به تاریخ رجــوع کنیم، نقطه تحولی داریم که ورود 
اســلام به ایران است. وقتی که وارد می شود حدود ۲۰۰ سال تعارض فرهنگی 
وجــود دارد ولــی بعد نشــانه های تمدنی ما بــا معارف و معاریف اســلامی 
مخلوط می شــود و فرهنگ ایرانی-اســلامی به وجود می آید که ایرانی بودن و 

اسلامی بودن مکمل هم می شوند.
  همان چیزی که آقای مطهری در کتاب «خدمات متقابل ایران و اســلام»   �

نوشتند و به آن اشاره کردند.
بله. این همگرایی تکمیل می شــود و آثار برجســته ای به وجود می آید. اما 
در طول فرازونشــیب های تاریخی گاه این فرهنگ عمومی صعود می کند و بالا 
می رود و گاهی پایین می آید. آیا حاکمان ایران نیز در این صعود و افول ها مؤثر 
بوده اند؟ بی تردید بله! بالاخره حاکمان برخاســته از مردم هســتند و برعکس 
می توانیم بگوییم مردم بیش از هر چیز به حاکمان خودشــان شــبیه اند. با این 
همه در دنیای امروز مهم این است که در یک جامعه اعم از حاکمان و مردم، 
ایــن فهم به وجــود بیاید که فرهنگ و به ویژه فرهنــگ عمومی و هویت ملی 
در رأس همه جنبه های فرهنگی و البته در رأس همه ابزارهای توســعه است. 
شــوربختانه این بخش از فرهنگ ما دچار گسستگی شــده است. بی تردید اگر 
برای اصلاح این ضعف ها و گسست ها که در طول زمان به وجود آمده اند، قدم 
برنداریم، در مسیر توسعه باز می مانیم. هرچند ما در کاروان کشورهای در حال 
توســعه دنیا قرار داریم اما در انتهای این کاروانیم. در بین کشــورهای در حال 
توســعه برخی ها به سرعت مسیر توسعه را تمام می  کنند و برخی باز می مانند 

و به کندی پیش می روند که البته این کندی به عوامل متنوعی بســتگی دارد.
 به نظر شما روند توسعه در ایران چگونه است؟  �

به نظرم توســعه وقتی ارزشــمند اســت که متوازن باشــد نــه دندانه ای! 
این گونه که از شــرایط برمی آید ما با توســعه متوازن فاصله داریم و توســعه 
در ایران بیشــتر از نوع دندانه ای اســت. به عبارتی در برخــی حوزه های علم 
و فناوری خیلی جلو رفته ایم اما در بســیاری از حوزه هــا جا مانده ایم. یکی از 
مهم ترین شاخص های توسعه، تقویت هویت ملی و فرهنگ عمومی است. اگر 
برنامه های چشــم انداز ۲۰۳۰ یا برنامه های توسعه را در کشورهای حواشی ما 

یا کشورهای در حال توسعه مطالعه کنید، خواهید دید که در رأس برنامه های 
توسعه شــان، تقویت هویت ملی و فرهنگ عمومی را نوشــته اند. در حالی که 
فرهنگشــان به لحاظ دیرینگی، وســعت و اثربخشــی هرگز قابل مقایسه با ما 
نیست. آنها این بخش را در رأس برنامه های توسعه قرار داده اند و پیش فرض 
توسعه دانســته اند. مثلا شما اگر بخواهید سرمایه گذاری خارجی داشته باشید 
و اقتصــاد را اصلاح کنید، با دروغ، ریا، رانت و زدوبند امکان پذیر نیســت. رواج 
اینها در جامعه نشــانه گسست و افول فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی 
که اصلاح شــود، مســیر توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودبه خود 
هموار می شــود و سرعت توسعه افزایش پیدا می کند. به همین دلیل است که 
کشورهای در حال توســعه موفق، در رأس برنامه های چشم اندازشان تقویت 

هویت ملی و فرهنگ عمومی را قرار می دهند.
  یا اساســا مثلا ما به توسعه پایدار که نرســیده ایم. اگر هم حرکتی باشد در   �

منحنی سینوســی قرار می گیرد یا حتی اگر این مسئله را در مقایسه با کشورهای 
همسایه و اسلامی در نظر بگیریم، جاهایی بالقوه های عمیق داریم ولی در عمل 
با رفتار دوگانه ای مواجه هســتیم. مثلا مردم زیاد فیلم می بینند ولی شــاخصه 
کتابخوانــی در ایران پایین اســت. به همیــن دلیل ایران به جامعه شناســی 

منحصربه فرد خود نیاز دارد. تحلیلتان چیست؟
اشــاره ای به توســعه پایدار کردید. توســعه پایدار جزئی از توسعه متوازن 
اســت. وقتی می گوییم توسعه پایدار، مفهومش بیشــتر ناظر بر محیط زیست 
اســت. از برنامه های مهم و کلیدی و از نشانه های توسعه متوازن این است که 

محیط زیست بسیار برای کشور در حال توسعه مهم می شود.
  بــه دلیل اینکه همواره جغرافیا، تمدن ســاز بــوده. در جایی که آب بوده،   �

اطرافش تمدن ها شــکل گرفته اند. وقتی محیط زیست پایداری نداشته باشیم، 
انگار اصلا هیچ چیزی نخواهیم داشت.

نکته مهم این اســت که کشــورهایی که در مسیر توســعه متوازن حرکت 
می کنند حتما محیط زیســت را هم بلافاصله بعــد از تقویت فرهنگ عمومی 
و هویت ملی در جایگاه دوم قــرار می دهند. به حفظ ذخایر ژنتیکی و طبیعی 
توجــه می کننــد، به کاهش ردپــای کربن و گســترش اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر پایبند هستند. این موضوع برای سازمان ملل و نهادهای بین المللی 
حامی محیط زیســت نیز بســیار اهمیت دارد و جزء شاخص های مهم توسعه 
قرار دارد. در جامعه ای که افرادش بگویند «دیگی که برای من نمی جوشد...» 
این جامعه دچار بی تفاوتی شــده اســت. یعنی به جز منفعت شــخصی هیچ 
چیز برایش اهمیت ندارد و محیط زیســت که جای خــود دارد! یعنی برایش 
مهم نیســت کــه کوه خــواری، دشــت خواری، رودخــواری و طبیعت خواری 
شــود! برایش مهم نیســت که صنعتی که ایجاد می شــود، آلوده کننده است 
و هدررفــت انرژی دارد! این جامعه نمی تواند توســعه متــوازن را لمس کند 
و مزایایش را بچشــد. اینجاســت که نسبت توســعه پایدار با فرهنگ عمومی 
معنــا پیدا می کند. مهم ترین نکته ای که دولت هــا باید برایش قدم بردارند -و 
برنداشــته اند- طرح فراگیر ملی درباره ترمیم فرهنگ عمومی اســت. اول باید 
نقص ها و گسســت های فرهنگ عمومی احصا شــود و ســپس راهکار ترمیم 
فرهنگ عمومی مشــخص و اعمال شــود و این فرایند ترمیم فرهنگ عمومی 
ممکن است چند دهه طول بکشد. یک روزی در این کشور کسی کمربند ایمنی 
نمی بســت اما امروز همه ناخودآگاه از آن اســتفاده می کننــد و تبدیل به یک 
فرهنگ شــده اســت. پس بســیاری از نقص های فرهنگی قابل ترمیم هستند. 
مهم این اســت که اقدام کنیم. آنچه الان از برنامه های حوزه توسعه در ایران 

برمی آیــد، مبین آن اســت که بخــش فرهنگ و 
به ویــژه فرهنگ عمومی مغفــول مانده. بعد از 
انقلاب اتفاقات شــگفت انگیزی در حوزه فرهنگ 
و تولیدات فرهنگ رخ داده اســت که نمی توانیم 
منکرش شــویم. قبل از انقلاب هم صداوســیما، 
وزارت فرهنگ و هنر، انتشارات امیرکبیر، انتشارات 
علمی و فرهنگی و بنیاد حکمت و فلسفه وجود 
داشــتند که در شکل دهی حوزه فرهنگ و هنر در 
طــول یکدیگر فعالیت می کردند. مثلا انتشــارات 
علمــی و فرهنگی جدیدتریــن کتاب های علمی 
در حوزه علوم انســانی و هنر را بر اساس رسالتی 
که داشت، ترجمه می کرد و اینها به عنوان منابع 
مطالعاتــی و علمی در ایران مورد اســتفاده قرار 
می گرفت. این فعالیت به انتشار بیش از سه هزار 

عنوان کتاب با محتوای فاخر منجر شد.

  شــما بهتر از مــن می دانید کــه در آن دوره   �
علوم انســانی مان قوام نگرفته بــود و چیزی از 
خود نداشتیم. اول مثلا باید یاد می گرفتیم که در 
دنیا چه می گذرد و چاره ای نداشتیم جز از طریق 
نهضت ترجمه قوی شــویم، ولــی امروز چه باید 

کرد؟
درســت اســت کــه بعــد از انقــلاب، تولید 
فرهنگی مــان خیلی زیاد شــد و رویکردهای مان 
هم عوض شــد، اما اتفاقاتی هــم افتاد که خیلی 

خوشــایند نبود. مثلا رقابتی برای تأسیس نهادهای فرهنگی انجام شد. الان که 
با شما صحبت می کنم، بیش از ۸۰ نهاد فرهنگی وابسته به دولت و حاکمیت 
در حــال گرفتــن بودجه عمومی از دولت هســتند و تقریبا همــه موازی کاری 
می کننــد. همه در رقابتــی رانتی برای تولید کتاب، روزنامه، فیلم یا موســیقی 

هستند.
 اما در جزیره های کوچک و مستقل به سر می برند که دستاورد قوی ندارند.  �

بله، اما تقریبا هیچ کدام در حوزه فرهنگ عمومی که اصل و اساس فرهنگ 
اســت، کار نمی کنند. تنها جایی که شــاید چنین رسالتی دارد، «شورای فرهنگ 
عمومی» اســت که ذیل شــورای عالی انقلاب فرهنگی اســت، ولی به لحاظ 
اجرائی در وزارت ارشــاد قرار دارد. بزرگ ترین خدمات این شــورا این بوده که 
یک سری روزها را نام گذاری کند و یک سری مناسبت ها را بزرگ بدارد؛ یعنی در 
رســالت اصلی اش که حوزه فرهنگ عمومی است، عملکرد قابل محاسبه ای 
ندارد. در حالی که باید تمام توش و توان خود را در مطالعه آسیب های فرهنگ 
عمومی و روش های ترمیم آن بگذارد. فرهنگ عمومی را به عنوان یک موجود 
زنــده فرض و همواره رصد کند، نقص هایــش را ببیند و برای ترمیمش برنامه 
داشته باشد تا این بخش مهم از فرهنگ همگام با دیگر بخش های کشور ارتقا 
پیدا کند، اما شــورای فرهنــگ عمومی از این مهم غافل اســت. تأکید می کنم 
که وزارت فرهنگ و ارشــاد ما الان اهم فعالیت هایــش در دو بخش خلاصه 
می شــود؛ صدور یک سری مجوز و برگزاری یک سری جشــنواره! اگر به جز این 
عملکرد، عملکرد دیگری از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی سراغ دارید، به 
مــن بگویید! از نظر من وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی به عنــوان مهم ترین 
نهــاد و متولی فرهنگ در کشــور باید بیش از همه ایــن کارها، فضای فرهنگ 
عمومی کشــور را رصد کند. نقص ها و آســیب هایش را بشناسد و ترمیم کند. 
از ســینما، موســیقی، کتاب و دیگر ابزارهایی که در اختیــار دارد، برای ترمیم 
فرهنــگ عمومی اســتفاده کنــد. الان نه تنها این اتفــاق نیفتــاده، بلکه اهم 
بودجه ای که باید برای این کار خرج شــود، بیــن نهادهایی که کارهای موازی 
انجــام می دهند و در طول هم نیســتند و اثربخشــی چندانی ندارند، تقســیم 
می شــود. به نظرم در جامعه مــا هنوز فهم این ضرورت مهــم اتفاق نیفتاده 
است و اگر بخواهیم در مســیر توسعه سرعت پیدا کنیم، باید فرهنگ و هویت 
ملی مان را در رأس برنامه های توســعه قرار دهیم، نقص هایش را بشناســیم 
و برای ترمیمش چاره ای بیندیشــیم. نکته دیگــر اینکه همین فرهنگ و هویت 
ملی که در کشور ما به آن بی توجهی می شود، در بسیاری از کشورهای در حال 
توســعه و توسعه یافته، منبع درآمد اســت. اما ما هنوز از جنبه های اقتصادی 
حــوزه فرهنگ و صنایع فرهنگی غافلیم و معمولا به آن به عنوان ســرگرمی یا 
ابزاری برای تبلیغات می نگریم! معمولا دولتمردان ما به این می اندیشــند که 
از این ظرفیت دیدار با هنرمندان، رفتن در مطبوعات، کتاب نوشتن و شبکه های 
مجازی فقط برای تبلیغ خودشــان استفاده کنند، در صورتی  که صنایع فرهنگی 
یا صنایع خلاق در دنیا، منبع درآمد بزرگی برای بســیاری از کشــورها محسوب 
می شــوند. برخی از کشــورها تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی شان را از این راه 
به دســت می آورند. می خواهم اشــاره کنم که در ســال های اخیر با توجه به 
تحریم ها و مشکلات اقتصادی تقریبا کمتر از یک درصد سهم اقتصاد جهانی را 
داشته ایم و از این یک درصد کمتر از یک درصدش درآمدی است که از صنایع 
خــلاق یا صنایع فرهنگی بــه وجود می آید. می خواهــم بگویم ظرفیت حوزه 
فرهنگ، گردشگری، هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما، کسب وکارهای نوین و 
صنایع دستی می توانست منبع درآمد بزرگ و اشتغال برای ایران باشد. هرچند 
تلاش های کوچکی شــده که هم راستا نبوده اند! یعنی اقتصاد خلاق یا اقتصاد 
فرهنــگ و هنر در ایران مغفول مانده اســت، درحالی که بــه لحاظ اقتصادی 

می توانست خیلی به ما کمک کند.
  بحث فرهنگ و توســعه فرهنگی آن قدر وسیع اســت که سعی می کنم با   �

توجه به تجربیاتی که شــما داشته اید، محدودش کنم. به ســه بنگاه فرهنگی 
اشاره کردید: انتشارات فرانکلین، انجمن حکمت و فلسفه و انتشارات امیرکبیر 
کــه از قبل از انقــلاب فعالیت داشــته اند. اما بعد از انقلاب چه بلایی بر ســر 
مرحوم جعفری، مؤســس امیرکبیــر آوردند! وقتی اندوخته ای را داشــتیم که 
مثل ریشــه های درخت در حال عمیق شــدن بود، چه بلایی بر سرش آوردیم! 
مرحوم جعفری از این وضعیت خیلی ناراضی بودند. یا کتاب هایی که انتشارات 
فرانکلین منتشر می کرد، بعد از انقلاب در مقطعی اصلا اجازه نداشتیم اسم شان 
را بیاوریم. انجمن حکمت و فلســفه که الان هم هست، ولی چقدر فعال است 
و می تواند تأثیرگذار باشد، باید بررســی کرد. آیا فکر نمی کنید به جای اینکه به 

سمت توسعه یافتگی پیش رفته باشیم، در جاهایی توسعه را پس زده ایم؟
در حوزه فرهنگ وقتی دچار چالش می شــویم که فرهنگ سفارشــی و هنر 

کوششی شود.
  به قول آقای دکتر رضا داوری که می گوید «هنر دستوری نیست». هر چیزی   �

که در این مدت دستوری بوده، چقدر نتیجه داده است؟
هنر وقتی ارزشــمند است که جوششــی باشــد؛ یعنی از نهان دل هنرمند 
بیرون بیاید. هنرمند هم آفریده خداســت و تفاوتش با بقیه مشــاغل این است 
که آفریننده و پدیدآورنده اســت و خلق می کند و این خلق از نهانش نشــئت 
می گیرد. بالاخره همه ما گوشــه ای از وجود لایزال الهی هســتیم؛ یعنی حس 
زیبایی شناسی که در ما هست، از خداوند تبارک و تعالی است. هنرمندان از این 
باب خیلی جلوتر ما هســتند. معمولا کارهایی که سفارشــی و کوششی باشند، 
ارزشــمند نیســتند. بنگاه های فرهنگی و هنری زمانی دچار چالش شــدند که 

فرهنگ سفارشــی و هنر کوششــی را باب کردند. یعنی بودجــه ای به هنرمند 
دادیم و گفتیم شــما فقط فلان موضــوع را ایجاد کن و هنرمنــد برای ارتزاق 
-برخلاف میل باطنی اش- مجبور شــد کار کوششــی تولید کند و خودش هم 
راضی نبود! اهل فرهنگ و پدیدآور مجبور شــد برای اینکه ارتزاق کند، به کاری 
تن بدهد که خودش رضایت نداشــت. هر وقت شما کار جوششی انجام دادید، 
کاری که از نهان جان برآید، مورد اســتقبال مــردم هم قرار می گیرد و این یک 
قاعده نانوشــته است. نهادهایی که شــما نام بردید، مثل علمی و فرهنگی که 
ســال ۱۳۳۳ با اهتمام زنده یــاد «همایون صنعتی زاده» بنیان نهاده شــد، کار 
شخصی و کوششی بود. درست است که در طول مسیر مورد حمایت حاکمیت 
وقــت قرار گرفت امــا تصمیم گیری برای اینکه چه اثری انتخاب شــود، با چه 
هنرمندان و نویســندگانی در داخل و خارج قرارداد بسته شود، و این اهتمام و 
دغدغه ای که در فکر و ذهن مؤســس این بنگاه وجود داشــت، سبب شد آثار 
برجســته ای به وجــود بیاید که هنوز به عنوان مرجع و منبع دانشــگاهی برای 
علاقه مندان مورد اســتفاده اســت و مســیر خیلی خوبی پیش رفته است. این 
کار آن قدر اهمیت داشــت که ســاختمانی که برای این کار ســاخته شد، یکی 
از بهترین ســاختمان ها و مهندسی سازترین ســاختمان های زمان خودش بود. 
ببینید من به ســال ۱۳۳۳ اشــاره می کنم. زمانی که در منطقــه بلوار آفریقا و 
تپه های عباس آباد تهران، ســاختمانی وجود نداشته! آن زمان آقای «همایون 

صنعتی زاده» چنین بنگاهی را ایجاد کردند.
  و حتما عِرق و علاقه ای درونی داشتند.  �

آفرین؛ و حواســش بوده که دنیای آینده دنیایی اســت که رسانه های جدید 
می آیند. آن زمان اســتودیوهای تصویر و صدا ایجاد کرد که هنوز مورد استفاده 
اســت. توجه بفرماییــد زمانی این کار را کرد که هنوز «تلویزیون ملی» شــروع 
به کار نکرده بود. اســتودیو و آرشیو موســیقی ایجاد کرد. در حقیقت مؤسس 
چنیــن بنگاه هایی افرادی بودند که در همان زمــان فضای بین المللی فرهنگ 
و هنــر را رصد می کردند و عقبه تاریخی ایران را نیز می شــناختند و فکرشــان 
این طور بوده که آینده دستخوش یک سری تحولات می شود. تحولاتی که امروز 
من و شما در قالب رســانه های جدید و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
می بینیم. در حقیقت درست است که آن موقع آنها با کتاب شروع کردند، ولی 
منظورشان تولید محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان، استادان دانشگاه، 
مــردم عامی و در یک جمله، ارتقای فرهنــگ عمومی مردم بود. در این زمینه 
هم آزادی عمل داشــته اند. نه کســی به آنها ایراد می گرفته، نه گزینشی و نه 
سفارشی در کار بوده. عقلا و دانشمندان علوم انسانی از بهترین و برجسته ترین 
و شــاخص ترین افراد در هیئت مدیره قرار می گرفتند و آنجا را اداره کردند. من 
همیشه انتشارات امیرکبیر یا علمی و فرهنگی را با سرو ابرکوه مقایسه می کنم. 
ســرو ابرکوه میوه نمی دهد اما حاضر نیستیم یک شاخه اش قطع شود. درست 
اســت که ثمر ندارد، اما نشــانه هویت تاریخی ماست. در سایه اش می نشینیم 
و کیف می کنیم که چهار هزار ســال است به محیط زیست احترام گذاشته ایم. 
ما هنوز افتخــار می کنیم که خواجه نظام الملک اولین دانشــگاه های ایران را 
تأســیس کرد. هنوز افتخار می کنیم که امیرکبیر دارالفنون را تأسیس کرد. هنوز 
افتخار می کنیم که مثلا رشــیدالدین فضل االله، ربع رشیدی را تأسیس کرد. اینها 
را کــه دور نمی ریزیم، بلکه بــه حافظه تاریخی خویش می ســپاریم و به آنها 

می بالیم.
  یا حتی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان.  �

آفرین، اینها بنیادهایی هستند که... .
  آن قدر ریشه داشتند که تا امروز مانده اند. ممکن است شاخ و برگ های شان   �

بریده شده باشد، ممکن است تنه کوچک شده باشد، اما ریشه عمیق دارند.
دقیقا، فضای فکری جامعه ایران مدیون اینهاســت. درســت اســت که از 
فضای فکری و فرهنگی راضی نیســتیم، اما آن چیــزی هم که داریم، حاصل 
تــلاش این بنگاه های بزرگ بوده که افرادی هم که در آنجا کار می کردند، فارغ 

از فضای سیاسی فقط برای ایران کار می کردند.

 فکر می کنم علتش این اســت که هنــوز در عمق وجودی مردم و دی ان  ای    �
این عشــق وجود دارد. انگار مردم ما می طلبند که چنین اتفاقاتی بیفتد و امروز 
شــاهد باشیم که شما به عنوان ریاست جدید انتشــارات علمی و فرهنگی قرار 

است کارهای جالبی بکنید.
از اینکه در جایی قرار گرفته ام که در گذشــته شــخصیت ها و پدیدآورندگان 
بزرگی بر صندلی آن تکیه زده اند، شــرمنده ام و همین کارم را ســخت می کند. 
انتشــارات علمی و فرهنگی که با نام «فرانکلین» شــروع کرده در طول حیات 
خویش فرازوفرودهای زیادی داشــته اســت. بعد از انقلاب هم که رویکردها 
کمی تغییر کرد، باز هم به فعالیت خودش ادامه داد. اما مثل همه مؤسســات 

دیگر وقتی دولتی شد دوران افولش شروع شد.
 در کدام وزارتخانه؟  �

وزارت آمــوزش عالــی و ســپس وزارت کار و امــور اجتماعــی و آنها که 
نتوانســتند از پســش بربیایند -به هر حال بنگاه بزرگی بوده و هست- و در دو 
دهه اخیر به عنوان یک شــرکت سهامی عام ذیل سازمان تأمین اجتماعی قرار 
دارد با این هدف که ســازمان بتواند با اســتفاده از آوردن سایر بنگاه هایش این 

نهاد فرهنگی را حفظ کند و سرپا نگه دارد.
  چه ربطی به وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی داشته است؟ یعنی هیچ   �

کس دیگری گردن نمی گرفته؟

بله. تصور می کردند باید دولتی شــود تا به حیاتش ادامه دهد. در صورتی 
که اگر اهداف و راهبردهای این انتشــارات تا توجه به مقتضیات زمان بازنگری 
می شد و سهام و مدیریتش به اهل فرهنگ واگذار می شد، می توانست مستقل 
از دولت به حیاتش ادامه دهد. اهالی فرهنگ در صورت اســتقلال، بهتر از هر 
کسی می توانند نهادهای فرهنگی را اداره کنند. نگاه کنید هر فعالیت سینمایی 
که به خانه ســینما یا نهادهای ســینمایی یا هر فعالیت مرتبط با نشر را وقتی 
به اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان واگذار می کنند بهتر نتیجه می گیرند. چون 
آنهــا به حوزه های تخصصی خود عِرق دارند و موی خود را در این کار ســپید 

کرده اند.
  چون قضیه را صنفی می بینند و یک روزی گذرشان به آنجا خواهد رسید.  �

بله. وقتی تفکرمان دولتی می شــود، بنگاه های ما شکست می خورند. برای 
انتشــارات علمــی و فرهنگی نیز این اتفــاق افتاد و کم کم افول کرده اســت. 
بســیاری از پدیدآورندگان مشــهور ناامیدانه از همکاری با این انتشارات سر باز 
زده اند و به تدریج فعالیت های جوششــی سفارشی شــده و گاهی افرادی که 
هرگز در ســاحت هنر و فرهنگ و نشر سررشته ای نداشته اند، در رأس این نهاد 
ریشــه دار فرهنگی قــرار گرفته  و بدنه مدیریتــی و اداری آن را فربه کرده اند تا 
جایــی که هزینه ها بیش از درآمدها شــده و این بنگاه معتبر و ریشــه دار دچار 
چالش های عدیده شــده و نتوانســته تولیدات شــاخص و درخشان خودش را 

تکرار کند.
 آیا دوباره می تواند به آن حالت پویا برگردد؟  �

بله. اتفاقاتــی که برایش افتاده باید جریان معکــوس پیدا کند. یعنی بدنه 
بــزرگ، کوچک شــود. هزینه هایش مدیریت شــود. به رســالت اصلی اش که 
ارتقای فرهنگ عمومی اســت بازگردد تا دوبــاره فرهیختگان و پدیدآورندگان 
شاخص ایرانی پایشان به خانه خودشان باز شود و آثار تازه و فاخر تولید شود. 
درست اســت که می گوییم سرانه مطالعه  در ایران پایین است و یکی از دلایل 
آن را هم مســائل اقتصادی خانواده ها می دانیم و می گوییم در ســبد خانواده 
مــردم معمولا بخش فرهنگ و به ویژه کتاب جایی ندارد یا حداقل در رده های 
آخــر قرار دارد، اما معتقدم یکی از دلایل مهم این چالش عرضه آثاری اســت 
که به لحاظ کیفی ضعیف هســتند. مبنای بسیاری از کتاب های حاضر در بازار 
نشر کتاب ســازی اســت نه آفرینندگی! به عبارتی کتاب خوب کم است. کسی 
هم که کتاب شناس باشــد و کتاب خوب معرفی کند،  کم است. مطمئن باشید 
اگر به هر فرد علاقه مندی کتاب خوب معرفی کنید، تا صفحه آخر می خواند و 
بــه مطالعه علاقه پیدا می کند. اما اگر کتابی بدهید که به لحاظ متن یا ترجمه 
دچار ایراد باشد، انگیزه و علاقه اش کاهش می یابد. این نکته ای است که بنگاه 
نشــر باید به آن توجــه کند. کتابی را ترجمــه و تولید کند که بــه لحاظ متن، 
محتوا و شــکل برای مخاطب جذاب باشد. این قضیه در مورد سینما، هنرهای 
تجســمی و موســیقی هم کاملا صادق اســت. معتقدم بســیاری از تولیدات 
فرهنگــی در ایــران در عین حال که به لحاظ کمــی فراوان اند، به لحاظ کیفی 
هنوز با شاخص های فرهنگی ایرانیان انطباق ندارند. امیدوار هستیم در شرکت 
علمــی و فرهنگی بتوانیم این رویکرد را تغییر دهیم و به رســالت بنیان گذاران 

این نهاد دیرپا عمل کنیم.
  شنیده ام شــرایط برای کار فرهنگی خیلی مســاعد نبوده و به جای اینکه   �

عمق داشته باشد، پهنا داشته است. چه اولویت هایی را برای ارتقای کار مدنظر 
دارید؟

یک نکته ســاده و ظریف در حوزه فرهنگ وجود دارد. وقتی می گوییم نشر 
آثار فرهنگی مفهوم ۷۰ ســال قبل یعنی فقط نشر کتاب را ندارد. تولید محتوا 
یعنی نشر هر نوع محتوای فرهنگی اعم از کتاب مکتوب، الکترونیکی و صوتی، 
پادکســت، فیلم، وب سری و همه محتوایی که سکوهای توزیع و پخش محتوا 

در شبکه های اجتماعی تولید یا توزیع می کنند.
 این نگاه به اصطلاح نگاه گل و گشادی است؟ آیا از عهده این کار برمی آیید؟  �

البته نگاه موسعی است. این طور نیست که جایی مثل علمی و فرهنگی که 
با انتشــار آثار فاخر پشتوانه ای دارد، وارد همه این حوزه ها با گستره کمی شود. 

تولیدات باید کم اما باکیفیت باشــد که بتواند مخاطب را جذب کند.
  یعنی حتی ممکن است فیلم تولید کنید؟ مثل کانون پرورش فکری کودکان   �

و نوجوانان؟
ممکن است، اما این طور هم نیست که مثلا انتشارات علمی و فرهنگی الان 
وارد فاز اجرا در همه کارها شــود. انتشــارات علمی و فرهنگی با این پشتوانه 
نرم افزاری و آرشیو و اعتباری که دارد، یک پلتفرم فرهنگی است. یعنی بسیاری 
از کســانی که به نشر و تولید محتوای مکتوب و صوتی و تصویری علاقه مندند 
در یــک زنجیره جدید تولیــد محتوا در یک مرکز نوآوری یــا خانه خلاق فعال 
وارد شــده و به انتشارات علمی و فرهنگی وصل می شــوند. انتشارات علمی 
و فرهنگــی از این زنجیره مراقبت می کند که محتــوای فاخر دربیاید. یعنی ما 
آمادگــی پیدا می کنیم کــه افراد جوان، وزین و دارای علــم و ایده  به ما وصل 
شــوند و از این اعتبار، پیشــینه و محتوایی که در آرشــیومان داریم، شــروع به 
تولید محتوا کنند و ما از آنها حمایت می کنیم. این حمایت فقط مالی نیســت. 
ممکن اســت به آنها فضا بدهیم یا آرشــیومان را در اختیارشــان بگذاریم. در 
همیــن مدت کوتاهی کــه من آمده ام برخی از پلتفرم های بــزرگ تولید محتوا 
درخواســت انجام کار مشترک دارند، اما شــرط ما این است کاری که انتشارات 
علمی و فرهنگی در آن مشارکت می کند، حتما باید با رسالت و جایگاه و اعتبار 
این بنگاه فرهنگی همخوانی داشــته باشــد. یعنی باید فاخر باشد و این کار را 

شروع کرده ایم.
  بودجه تان از کجا تأمین می شود؟  �

یــک مغلطه درباره بودجه وجود دارد. بســیاری از کســانی که ادعای کار 
فرهنگی دارند صرفا منتظر هســتند که از دولت پولی برســد و تولید داشــته 
باشند. این راحت ترین کار است. تاریخی از خلاقیت برای شما بگویم. در دوران 
انقلاب صنعتی ماشــین بخار اختراع شده بود. اروپا به سرعت صنعتی می شد 
و بســیاری از وسایل مثلا ماشــین لباسشویی و ظرفشویی و ســایر ماشین های 
اتوماتیک ساخته شــدند. فرم ساده وسایلی که در زندگی کاربرد دارد، اتومبیل 
و خیلی چیزهای دیگر اختراع شد. اما در حوزه مد و لباس یک گرفتاری وجود 
داشــت. خیلی از مخترعــان دنبال این بودند که یک ماشــین دوخت -به قول 
من و شــما چرخ خیاطی- اختراع کنند که نمی شــد و اشکالات زیادی داشت. 
یــک فرد آمریکایی بــه نام «الیاس هاو» زمانی که به یک ســوزن نگاه می کرد 
متوجه شــد که اگر به جای ته ســوزن، سر سوزن را سوراخ کند گره این مشکل 
باز می شود و این گونه چرخ خیاطی اختراع شد. یعنی تفاوت آدم خلاق با آدم 
کلیشــه اندیش در همین یافتن راهکارهای منحصر به فرد اســت. یک خلاقیت 
ممکن اســت دنیا را تغییر بدهد. همه چیز سرمایه گذاری مادی نیست. سرمایه 
ما اعتبار ما و محتوای ۷۰ســاله مان است که دریایی از محتواست. در مشارکت 
فرهنگی اصل محتواســت که ما آن را در اختیار داریم و می توانیم از آن تولید 
ثــروت کنیــم. یکی از نقاط ضعــف فرهنگ عمومی ما این اســت که کمتر به 
کار گروهــی تن می دهیم. معمــولا تمایل داریم تنهــا کار کنیم و نام خودمان 
مطرح باشــد. من معتقد هســتم در مشــارکت، همراهی و کارهای مشــترک 
چیزی نهفته اســت که هرگز در کارهای شــخصی نیســت. انتشارات علمی و 
فرهنگی با کاریزمایی که دارد، نقطه مرکزی خواهد شد و از سایر تولیدکنندگان 
محتوا، ســکوهای پخش، صندوق های نوآوری و شتاب دهنده  ها، دوستانی که 
در کسب وکارهای نوین و اســتارتاپ های فرهنگی و هنری کار می کنند، دعوت 
می کند با هم همراهی کنیم و از این مشــارکت ثروت تولید کنیم و این ثروت را 

پشتوانه کارهای فرهنگی قرار دهیم.
  آقــای آلوین تافلــر در اواخر دهه ۷۰ میلادی در کتاب «موج ســوم» این   �

مــوارد را پیش بینی کرده بــود. ما این دوره ها را گذراندیــم. اما امروز در دوره 
هوش مصنوعی هستیم. با این نگاه آیا مفهوم ترجمه عوض نشده؟ با مناسبات 
دنیای امروز چطور قرار اســت انتشــاراتتان را به روز کنید و این دیدگاه چقدر 

می تواند روی مناسبات کاری شما تأثیر بگذارد؟
من بــه فضاهای نوین پیــش رو فراتر از هوش مصنوعی نــگاه می کنم. به 
یــک تحول دیجیتــال نگاه می کنم کــه در حوزه فناوری و صنعت نســبت به 
حوزه فرهنگ پیشــی گرفته  اســت. تحول دیجیتال کــه می گوییم به جز هوش 
مصنوعی مثلا دیتاهای بزرگ و اینترنت اشــیا و خیلی مفاهیم دیگر را نیز دربر 
می گیرد. هوش مصنوعی اخیرا خیلی برجسته و استفاده های جدیدی برای آن 
مطرح شده اســت. به نظرم می رسد پراکندگی عجیب و غریبی درباره آموزش 
و اســتفاده این مفاهیم در کشــور ما وجود دارد. در عین حال  زیاد در مورد آن 

بحث می شود اما از کاربردهایش به خوبی استفاده نمی شود.
 چون برای ما جدید است. چون ما همیشه تأخیر تاریخی داریم. تازه حرکت   �

تاریخی ما خطی نبوده، دورانی بوده.
درســت اســت. ما در انتشــارات علمی و فرهنگی با دوســتان متخصص 
مشــورت کرده و تصمیــم گرفته ایم بســتری را فراهم کنیم کــه نقطه ثقل و 
اتصال بازیگران حوزه علوم انســانی و فرهنگ باشــد. فکــر می کنیم این کار را 

میان دیگری در حوزه تکنولوژی و صنعت انجام 
می دهنــد. پس ما باید در حــوزه ای که تخصص 
داریم یعنی حوزه علوم انســانی و هنر این کار را 
انجام دهیم و تبدیل به مرکزی برای علاقه مندان 
به تازه تریــن تحولات دیجیتال و هوش مصنوعی 
در حوزه علوم انسانی و هنر شویم تا علاقه مندان 
با مراجعه به اینجا به منابع، دوره های آموزشــی  
و کارگاه های عملی دسترســی پیدا کنند و زمینه 
تعریــف پروژه هــای جدیــد در این بســتر وجود 
داشته باشــد. انتشــارات علمی و فرهنگی مثل 
یک درخت ریشه دار است. وقتی با استارتاپ های 
موفق صحبت می کنم، به خاطر من نه، به خاطر 
اعتبار علمی و فرهنگی انتشــارات دست دوستی 
می دهند که بتوانند ایــن پلتفرم را تقویت کنند و 
بتوانیم نهادی را ایجــاد کنیم که با توجه به این 
اعتبار، تحول دیجیتــال در فرهنگ و هنر و علوم 
انســانی را در بســتر این اعتبار ۷۰ ســاله و همه 
آورده هایش رقم بزنیم. به یاری خدا فکر می کنم 
۱۴۰۴ خبرهای خوبی خواهید شــنید و دوستانی 
کــه در رشــته های مختلف حوزه علوم انســانی 
و هنــر کار می کنند می تواننــد از خدمات تحول 
دیجیتال و هوش مصنوعی در انتشــارات علمی 
و فرهنگــی بهره ببرند و این ارتباط ســبب تولید 
محتواهــای جدیــدی خواهد شــد. نکته بعدی 
اینکه درســت اســت هوش مصنوعی در حوزه 

ترجمه، تألیف، ویراســت و تولیــدات هنری کارها را خیلــی راحت کرده، ولی 
هنوز نقش افراد فرهیخته و پدیدآورنده حذف نشده است.

  به عبارتی هنوز مغز انسان کارکرد دارد.  �
به جز این وقتی شــما یک نویسنده یا هنرمند صاحب سبک باشید و با هوش 
مصنوعی کار کنید، پدیده ویژه تری به شما می دهد تا زمانی که یک فرد مبتدی 

باشید و همان خواسته را داشته باشید.
  یعنی اگر افســارتان را دست هوش مصنوعی بدهید، اصل بر این است که   �

افسار هوش مصنوعی دست افراد متخصص باشد.
دقیقــا. هــوش مصنوعی آن قدر باهوش اســت که بفهمد بــا یک هنرمند 
صحبــت می کند یا غیرهنرمند و جوابش متفاوت اســت. پــس افرادی که در 
حوزه فرهنگ و هنر صاحب نظر هســتند مســلح به تحــول دیجیتال و هوش 

مصنوعی شوند و ما تلاش می کنیم این کار را انجام بدهیم.
  اجازه دهید صادقانه و شاید کمی تند با شما صحبت کنم. مدیرانی داشتیم   �

که همیشــه به ما وعده می دادند که فلان کار را انجــام خواهیم داد و ندادند! 
چقدر می توانیم مطمئن باشیم که وعده های شما عملی می شود؟

این گفته فقط درباره من صادق نیســت، درباره همه مدیران صادق اســت. 
مخصوصا هرچه از بخش خصوصی به ســمت بخــش دولتی بیاییم ضریب 
موفقیت و اجرای وعده ها کمتر می شــود. بالاخره به همه مشــکلات داخلی 
و خارجی کشــور واقف هستیم و نیازی نیســت که بشماریم. تا پایمان را از این 
اســتودیو بیرون بگذاریم با خیلی از مشکلات مواجه هستیم. اما این قضیه به 
شــخصیت افراد نیز برمی گردد. برخی از افراد به جای اینکه در برابر مشکلات 
متوقف شــوند، با خلاقیت از روی مشــکلات جهش می کنند یا برای آن مسیر 
میان بر عاقلانه می یابند. یک دفعه می بینید کسی مثل «ایلان ماسک» می آید و 
ظرف چند سال، تولید و استفاده از خودروهای برقی را در دنیا متحول می کند.

  یا خانه های ۴۰ متری را.  �
یا ســلول های خورشــیدی را مطرح می کنــد که اگر تا به حــال ۲۶ درصد 
بازدهی داشــته به ۴۰ درصد می رســد یعنی دو برابر می شــود. یعنی وسعتی 
که این نیروگاه خورشــیدی می گیرد نصف می شــود. یا می گوید استارشــیپ را 
طراحی می کنم و می خواهم به مریخ بروم، آزمایش می کند و در حال رســیدن 
به موفقیت اســت. می خواهم بگویم به شــخصیت افراد هــم برمی گردد. در 
طول ۲۲ سال فعالیت مداوم در حوزه فرهنگ و هنر شاهد بودم افرادی آمدند 
که هنرشــناس و فرهنگ شــناس هم بودنــد ولی وقتی به مانــع می خوردند، 
بــا عافیت طلبــی و محافظــه کاری همان جــا متوقف می شــدند. امــا افراد 
انگشت شــماری هم داشتیم که وقتی می رسیدند، راه میان بر و پرش از مانع را 
پیدا می کردند و این طور نبوده که متوقف شــوند. امیدوار هستم این نوع افراد 
(با لبخند) به عصر ماموت ها نپیوســته باشــند و هنوز در کشــور وجود داشته 
باشــند. افرادی که از مشــکلات جهش می کنند یا گره های کور را با دندان باز 
نمی کننــد، بلکه با فرمول باز می کنند. یا به جای اینکه طولانی ترین راه را برای 

رســیدن به هدف انتخاب کنند، با ابتکار و مطالعه، راه میان بر را برمی گزینند.
  ســید محمد بهشــتی جمله ای بیان کردند کــه به نظرم چکیده شــاعرانه   �

حرف های شماســت. می گفتند ایران کشور تک درخت هاســت. درختی را در 
فضای بیابانی می بینید و مشــخص اســت که چه تلاشی کرده تا رشد کند. حالا 
تصور کنید یک مدیر مثل همان تک درخت باشــد و ببینید چه تلاشــی کرده که 
پابرجا بماند. امیدوار هستم از این تک درخت ها در ایران زیاد باشند و تبدیل به 
جنگل شوند. اما شاید اعتمادبه نفس شما برمی گردد به تجربیاتی که داشته اید، 
زمانی که مســئولیت ارتباطات و اطلاع رســانی وزارت ارتباطات و همکاری با 
آقای آذری جهرمی را داشتید، خبرنگاران راضی بودند و زبان مفاهمه را ایجاد 
کرده بودید یا حتی در وزارت ارشــاد، کارهایی که انجام دادید  یا کتاب هایی که 
نوشــته اید. برایم جالب است ســراغ موضوعاتی رفتید که هر کسی سراغشان 
نمی رود. حالا آیا این تجربیات بزرگ ترین پشــتیبان شماست یا بودجه تأمین 

اجتماعی را در این کار مؤثر خواهید دانست؟
اگر بخواهم درست جواب بدهم، هیچ حسابی روی بودجه تأمین اجتماعی 
نکــرده ام. هرچند در مراحل اول برای اینکه این قطار شــروع به حرکت کند و 
ســرعت بگیرد قطعا نیاز به حمایت نهاد بالادستی داریم اما به تدریج باید این 
بند ناف قطع شود. بالاخره باید یک نفر بیاید و جسارت داشته باشد و بند نافی 
را که چند دهه به دولت وصل شــده، قطع کند. کار ســختی است اما قابلیت 
اجرا دارد. البته بســته به میزان تلاشی که صورت می گیرد می تواند زود یا دیر 
اتفاق بیفتد. مطمئن هستم که این اتفاق می افتد در عین همه مشکلاتی که در 
کشــور وجود دارد. اما مهم این است که شــما انعطاف داشته باشید و بتوانید 
از کنار اینها بگذرید. اگر قرار باشــد مسیر روبه روی شما سنگلاخ نباشد و آسان 
باشد، مدیریت شما چه ارزشی دارد! هرکسی می تواند پشت این ماشین بنشیند 
و گازش را بگیرد و برود. وقتی در مســیر ســنگلاخی هســتید باید بدانید با چه 
دنــده و فرمانی براند. چــه زمانی زنجیر چرخ ببندید و بتوانید به قله برســید. 
اگر خودمان را عادت بدهیم که با مدیریت کلیشــه ای همیشه از بودجه دولتی 
استفاده کنیم و کارمان را پیش ببریم سازمان موفق نخواهد شد. اگر بخواهیم 
یک مدیر فرهنگی خوب را بشناســیم، نشانه اش این است که وقتی از مدیریت 
دولتی هم فارغ می شــود باز هم موفق اســت و به خلق و پدیدآوری در حوزه 
فرهنگ و هنر ادامه می دهد. به عبارتی اوســت کــه وقتی بر صندلی مدیریت 
می نشــیند به آن جایگاه ارزش می بخشــد. کســی می تواند در مدیریت هنری 
موفق باشــد که در زندگی شــخصی اش پدیدآورنده موفقی باشد. شوربختانه 
خیلی وقت ها بلور ظریف فرهنگ را دســت کســانی داده ایم که پارکینســون 
داشتند (اســتعاره برای کســی که از مدیریت فرهنگی سر درنمی آورد). مدام 
لرزیدند تا این بلور را زمین زدند و شکســتند، بعــد وصله پینه کردند، دوباره به 
یکــی دیگر داده ایم که دســت او هم لرزیده و بلور ظریف فرهنگ را شکســته 
و تعداد شکســتگی ها بیشتر شــده و دوباره وصله پینه کرده  اند. بهتر است این 
بلور را دست کسی بدهیم که دستش نلرزد، این حوزه را بشناسد، در این حوزه 
قاعده مند و خبره باشــد. خودش پدیدآورنده باشد و درد فرهنگ داشته باشد. 
همیشــه می گویم اگر مدیریت را در هر رده ای از حوزه فرهنگ به کسی بدهید 
که در ســابقه اش، پدیدآورندگی نداشــته باشــد، یعنی روزنامه نگار، نویسنده، 
مترجم، پدیدآورنده موســیقی یا ســینما یا هنرهای تجسمی نباشد، چون دود 
چــراغ این حوزه را نخورده و تجربه نکرده، قطعا موفق نیســت. در حدود ۲۳ 
ســالی که در حوزه فرهنگ مدیریت کرده ام بارها شــاهد بوده ام که افرادی که 
–انسان های بسیار خوب و شریفی هم بوده اند- به عنوان مدیر فرهنگی تعیین 
شده اند اما در نهایت موفق نبوده اند چون علاقه و انگیزه به این حوزه و سابقه 
پدیدآورندگی نداشته اند. پدیدآورندگی به عنوان تجربه مؤثر در مدیریت خیلی 
مهم است. شــما در حوزه رسانه پدیدآوردنده هستید و می دانید که به راحتی 
به دست نمی آید که یک نفر روزنامه نگار، نویسنده، ویراستار یا فیلم ساز خوبی 
شــود. کســب این مهارت ها علاوه بر عشــق و انگیزه توأم با مطالعه، تلاش و 

کارکردن است. این نکته بسیار مهمی است.
  پس منتظر خبرهای خوبی در ســال ۱۴۰۴ از انتشــارات علمی و فرهنگی   �

هستیم؟
امیدوارم این گونه باشــد. آنچه در ساخت فرهنگ مهم است نقطه اشتراک 
همــه ما ایرانیان اســت و آن ایران اســت. وقتی مردم و جوانــان درباره ایران 
صحبت می کنند اشــک در چشمانشان جاری می شود. تا ایران و هویت ایرانی 

هســت هیچ کدام  از ما نباید ناامید شویم و باید رو به جلو باشیم.
 این نقطه اتصال همه ما به ایران است و باید هوای ایران را داشته باشیم.  �

دقیقا.

گفت وگو با سیدجمال هادیان، مدیرعامل جدید انتشارات علمی و فرهنگی

بلور فرهنگ در دستان 
مدیران لرزان دست

فرانک آرتا: ســیدجمال هادیان طبائی زواره، ســال ها در حوزه ارتباطات و فرهنگ پژوهش فعالیت کرده اســت. او در زمان حضور محمدجواد آذری جهرمی در دولت دوازدهم، در کسوت وزیر 
ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباطات رسانه ای این وزارتخانه را به عهده داشت و تلاش می کرد مناسبات دنیای رسانه ای امروز را درک کند و بیش از اینکه در نقش مُبلغ این وزارتخانه 
را بازی کند، در مواجهه با اهالی رسانه مفهوم ارتباطات را در حد روابط عمومی تقلیل نداد. از هادیان تاکنون بیش از ۱۵ جلد کتاب و ده  ها یادداشت تحلیلی و انتقادی منتشر شده است. در حوزه 
کتاب و پژوهش آثاری منتشر کرده همچون نگارش آفرینش متن های کوتاه: سپاس، تبریک، دعوت، تسلیت و آمیخته، کتاب «اتول نامه»؛ فرهنگ ماشین نوشته ها در ایران، کتاب نوروزنامه: نوروز 
و آیین های آن همراه با یک ۱۵۰ متن تبریک نوروزی، کتاب نفیس «غزال غزل» (مجموعه ۲۵۶ غزل منتخب در وصف و ســتایش امام هشــتم ) و رمان پانته آ؛ عاشقانه ای از ایران باستان و البته 
کارهای هنوز منتشرنشــده. علاقه اصلی او بیشتر مباحث توسعه و فرهنگ عمومی است. اخیرا طی حکمی از سوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی 

منصوب شده است. انتشاراتی که قدمتی ۷۰ ساله دارد، ولی بازدهی گذشته را ندارد. به همین مناسبت با او گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می  خوانید.

 وقتی تفکرمان دولتی 
ما  بنگاه های  می شود، 
می خورند.  شکســت 
برای انتشارات علمی و 
فرهنگی نیز این اتفاق 
افتــاد و کم کــم افول 
از  کرده است. بسیاری 
مشهور  پدیدآورندگان 
از همکاری  ناامیدانــه 
سر  انتشــارات  این  با 
تدریج  به  و  زده اند  باز 
جوششی  فعالیت های 
و گاهی  سفارشی شده 
در  هرگز  کــه  افرادی 
فرهنگ  و  هنر  ساحت 
سررشــته ای  نشــر  و 
رأس  در  نداشــته اند، 
ریشــه دار  نهاد  ایــن 
فرهنگی قــرار گرفته  و 
بدنه مدیریتی و اداری 

آن را فربه کرده اند

در  کــه  کشــورهایی 
مسیر توســعه متوازن 
حرکــت می کنند حتما 
محیط زیســت را هم 
بلافاصله بعد از تقویت 
و  عمومــی  فرهنــگ 
جایگاه  در  ملی  هویت 
به  می دهند.  قرار  دوم 
و  ژنتیکی  ذخایر  حفظ 
طبیعی توجه می کنند، 
به کاهش ردپای کربن 
از  استفاده  گسترش  و 
تجدیدپذیر  انرژی های 
پایبنــد هســتند. این 
سازمان  برای  موضوع 
نهادهــای  و  ملــل 
حامــی  بین المللــی 
نیز  زیســت  محیــط 
بســیار اهمیت دارد و 
جزء شاخص های مهم 

توسعه قرار دارد
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